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 ۰۵۹جلسه 

 علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابی نبینا و سیدنا

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه تعالی الله عجل و فداه ارواحنا

ین به ا خب اشکال را بر استدلال به قاعده عدم ذهاب حق مسلم نخواندیم دیروز. تقریب استدلال

ین سلم االسلام فرمودند که ذهاب حق احد یا ذهاب حق مقاعده روشن شد. که بالاخره ائمه علیهم

علت  امر صالحی نیست، امر درستی نیست. و این را تعلیل قرار دادند برای بعض موراد و چون

 ست کهکنیم به سایر موارد. یکی از موارد محل بحث ما اجا تعدیه میگوییم از آنمعمم است می

 های اعتباری باشد. شخصیت

  :حالا اشکال

 ت، درکه خود این روایااول این اش این است که، اشکالشود یکیاشکالی که به این استدلال می

 زتجو له سألته»ود. در آن روایت اول این بود تمام این روایات مورد خاصی بود. مثلًا شهادت ب

 لا إنّه غیرهم، شهادة جازت ملتّهم أهل من یوجد لم إذا نعم: قال ملتّهم؟ أهل غیر من ملّة أهل شهادة

. ین بودای سماعة هم باز جا شهادت بود از صحیح حلبی. در موثقهآن .«أحد حقّ  ذهاب یصلح

حسب این به «تجوز لا»حضرت فرمود:  .«الذمّة   أهل شهادة عن: السّلام علیه اللّ  عبد أبا سالته»

 ذهاب یصلح لا لأنّه» ، باز«الوصیّة على شهادتهم جازت غیرهم یوجد لم فإن ملتّهم، على إلاّ » نقل

 .«أحد حقّ 

ولی  بعدی البته در بعدی شهادت نیست اما جایی است که شخصی موجب ضمان دیه را پدید آورده

  یبطللا»جا، امام فرموده دیه را باید امام بدهد. چون خت دیه نیست در آنبرایش امکان پردا

نیم کتعدی  توانیم از اینخاصی بود. آیا ما می ،ای بودها همه موارد ویژهخب این«. امرءٍ مسلمحق

 به یک موارد دیگر؟ 

ت. ننده نیسکانع کال قبیان اول همین مقدار گفته شده در کتاب که قانع کننده البته این اشکال، این اش

معمم و  لعلّةکه آن رمز استدلال را نتوانسته جواب بدهد. رمز استدلال این بود که ابرای خاطر این

ی این علت است. ما مورد در همه ؛مخصص. این هم علت است. شما نگفتی علت نیست که

ش که خاص گوییم معمم و مخصص است، خب موردکنیم و میجاهایی که ما به علت تمسک می

 ، خب موردش خمر است. ولی شما به هر مسکری دارید«لاتشرب الخمر بأنّه مسکر»است. خب 

رینه قکه در مورد از امر خاصی سؤال شده یا حضرت امر خاصی فرمودند، این کنید. اینتعدی می

 که استدلال عقیم باشد. و لکن این یک جوابی که داده شده. تواند بشود بر ایننمی

دومی که داده شده است این است که ما تطبیق این قاعده به ما واگذار نشده. که ما خودمان، جواب 

فرماید، فرماید، حرمت جعل میدانیم که شارع براساس مصالح ملزمه وجوب جعل میمثلاً ما می

ی این ... و حکم گذار به ما نشده که ما خودمان تشخیص بدهیم این مصلحت ملزمه داد یا ندارد؟ تو

این زمان دارد یا ندارد؟ بیاییم بگوییم الان این حکم این زمان هست، این زمان نیست یا جعل بکنیم 

کند. اما فهمش را به به شارع نسبت بدهیم. نه، درست است که مصالح ملزمه را شارع مراعات می

ی ، به همهی مصالح ملزمهداند ما صلاحیت این را نداریم که به همهما واگذار نکرده، چون می

خصوصیات بتوانیم اِشراف پیدا کنیم، احاطه پیدا بکنیم و لذا ما از این روایات این مسئله را 
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مات و امور فهمیم. بله، شارع مقدس ایننمی که ذهاب حق مسلم نشود را در نظر گرفته، مزاح 

 این أخری را هم که در هر وقایعی هست در نظر گرفته، سبک سنگین کرده، دیده بله، حالا

ها قبول است. اما جاها درست است که بفرماید که شهادت آنمواردی که در این روایات است این

گیرد نه، طور است؟ شاید شارع مصالح و مفاسدش را که در نظر میآیا مثل بانک هم همین

ها یا جوری که بعضی از حقوقدانشود. همانفرماید که یک فساد اقتصادی کثیری باعث میمی

زنند، ، علمای اقتصاد، علمای حقوق مخالف هستند، کتاب نوشتند، بیانیه دارند، حرف مینقتصادیوا

کنند، ها به ضرر جامعه هست. خلق پول میها، اینهای اعتباری، این بانکگویند این شخصیتمی

های امور اقتصادی مهم از دست بخش شوند که زمینهشوند، باعث این میباعث تورم می

ها هم که ها مثلاً گرفته بشود و امثال ذلک. علاوه بر حالا این رباخواری و فلان و اینیخصوص

اش هم وجود داشته و ممکن است وجود داشته باشد و جاهای دیگر وجود دارد. پس خب بسیاری

شود. اعتبار نکنم ذهاب حقوقی میاین امور را  گوید بله، اگر منبنابراین این ممکن است شارع می

کنم آن مفاسدی که بر این ممکن است مترتب بشود ممکن است طرف وقتی محاسبه میما از آنا

 توانیم. شود. پس بنابراین ما نمیحقوقی که می ببسیار فراتر باشد از این ذها

که در این روایات ها حکمت است نه علت. اینجا وجود دارد این است. که اینمطلب سومی که این

است. فرق علت و حکمت این است که علت یدور مداره الحکم، هر جا باشد حکم ذکر شده حکمت 

هست. هر جا نباشد حکم نیست. چون اگر باشد و حکم نباشد خُلف فرض علیتّ است. اگر حکم 

گویی علت این است. پس معلول بلاعلت باشد، این علتِ نباشد خُلف فرض باز علیّت است. تو می

ه. ولی حکمت یعنی فائده، فائده لایدور مداره الحکم. ممکن است یک موجود شده؟ پس یدور مدار

الله داماد قدس سره جاهایی باشد، یک جاهایی فائده نباشد، این البته بعضی بزرگان، مرحوم آیت

الله شبیری دانستند. و ظاهراً تلمیذ معظم ایشان آیتایشان حکمت را هم موجب تعدیه حکم می

م موافقت با استادشان دارند. ایشان هم حکمت را اگر ثابت بشود حکمت است الله هم، ایشان هحفظه

دانند. ولی مشهور عند الاصولیین این است که حکمت موجب تعدیه حکم نیست. موجب تعدیه می

فهمیم که حکمت که موجب تعدیه است علت است نه حکمت. و این حکمت است. از کجا میآن

ایش ادات تعلیل توی آن بود. یا سیاق بدوی کلام ادات، سیاق بدوی هکه ادات، بعضیاست؟ ولو این

گوییم جا وجود دارد که بای اینداد مثل جاهای دیگر. اما در عین حال یک قرینهعلیتّ را نشان می

و آن فهم اصحاب قدیماً و حدیثاً هست. مشهور، درست است ما چند  این حکمت است و تعلیل نیست

بردیم مثل اردبیلی قدس سره، مثل صاحب انوارالفقاهة و شیخ اعظم حتی یا  نفر از فقهاء را نام

ها؛ ولی مشهور فقهاء از این نفهمیدند و به عبارةٍ أخری وزان این صاحب جامع المدارک و این

کنید که اطلاق است. الان شما به این عبارتی که نگاه می« مشکل القرعة لکل امرٍ »روایات وزان 

، هر امر مشتبه و مشکلی قرعه حلّال آن است. این «القرعة لکلّ امر مشکل»، عموم دارد دیگه

کنند؟ در جای خاصی. در روایت را ما داریم دیگه. ولی فقهاء به این روایت فقط کجا عمل می

داند به جا ... اما حالا فقیه دوتا روایت است. نمیدانم مال کیه، فلان، آناموال که مخلوط شده، نمی

جا ... دوتایش، این را ترجیح بدهیم بر او؟ قرعه بگذاریم. با قرعه معلوم بکنیم. کسی این وااین فت

دانیم متنجس است، علم اش مییا امور دیگر؛ فرض کنید که کل امر مشکل. دوتا لباس است. یکی

اش قرعه بزن. لکل امر مشکل دیگه، دوتا عام است. یکی ،دانیم کدام استاجمالی داریم نمی
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القرعة »خواهی غسل کنی. خواهی وضو بگیری، میاش پاک است. میدانیم متنجس است یکیمی

فلذا است  مشکوک،قرعه بزن پیدا کن؛ کدام پاک است کدام نجس است؟ این همه «. لکل امر مشکل

ای است که واقعاً مقصود بگوییم یک قاعده« القرعة لکل امر مشکل»جا گفتند ما اگر بخواهیم آن

آید. خلاف از مسلّمات شریعت است. پس معلوم او همین مفاد اولیه، این تخصیص اکثر لازم میاز 

جوری گفته شده اما این عبارت در یک فضایی گفته شده که یک عبارت اینرغم اینشود علیمی

جور عموم ندارد. واضح بوده، این عبارات هم همینو که برای متشرع روشن بوده که اطلاق 

که ذهاب حق مسلم نباید بشود، این یک امر عقلائی است، درست است ذهاب حق ... ناست. ای

جا، مورد به مورد براساس این بتوانیم از این یعنی مهما امکن نباید ذهاب حق مسلم بشود. اما جابه

که ماند. بنابراین یا قهراً ظهور در اینم این مثل همان القرعة لکل امر مشکل مییحکم استفاده بکن

چه که شود. و آنرود. یا لااقل عدم احراز ظهور میجهت از بین میحتماً تعلیل باشد با توجه به این

خورد ظهور در تعلیل است. و همین که احراز، اگر احراز کنیم عدم تعلیلیت را و به درد ما می

ی فقهاء من واجههبینیم مالامرین هم شد که ما میکه این حکمت است خب مفید است. اگر محتملاین

ها ناقل این روایات ها به دست ما رسیده، آنکه این روایات از دست آنالصدر الی الختم، با این

جا. حالا اگر دهیم اینشود که پس احتمال میها به این توسعه عمل نکردند و معلوم میهستند. آن

های مختلف یم حالا در بحثبخواهیم این را در یک لباس فنی ذکر بکنیم، بارها شاید عرض کرد

شان دارند. مرحوم شهید الفقیهاین فرمایش را مرحوم حاج آقا رضای همدانی قدس سره در مصباح

شان دارند که این اصالة عدم القرینه در جایی، چون اصالة عدم صدر هم در بعضی از افاضات

ر جا شک کردی قرینه القرینه که یک امر تعبدی شرعی نیست که روایتی وارد شده باشد که ه

بوده است یا نبوده است بنا بگذار که نبوده است. چنین چیزی که نداریم که شارع فرموده. این بناء 

عقلاء است در استفاده از مکالمات. شارع هم براساس همین بناء عقلائی در مکالمات با مردم 

گویند اطلاق دارد؟ کنند و میفرمایند. توی بناء عقلاء کجا به اصل عدم قرینه اتکّاء میصحبت می

که این تقیید شاید داشته نباشد. همین احتمال بدوی که جایی که یک ملامحی، یک اشاراتی بر اینآن

ای از فقهاء جوری. هیچ ملامحی، یک اشاراتی، یک سیرهای بوده به دست ما همینخب شاید قرینه

ی بینیم من الصدر الی الختم، بزرگان، همهجوری است. ما میجا گفته اما جایی که ایننباشد. آن

ها جا به اینالسلام و بعد، یا در بین روات، هیچفقهای قدامی نزدیک به عصر معصومین علیهم

ای کأنّه یا شود یک قرینهها میبینیم...، این فلذا است که خود این عدم استناد آنبرای تعدیه می

 القرعة لکل امرٍ »شان از مومی از این کلام مثل برداشتای که شاید پس برداشت عمحتمل القرینه

توانیم بگوییم جور شد پس بنابراین ما نمیفهمیم. وقتی اینباشد. که یک عموم اطلاقی نمی« مشکل

 جا به عموم و اطلاق استدلال بکنیم به خاطر اصالة عدم القرینه. این

 13:59س: 

 القرینه درستی اگر به این بیان اخیر، اگر گفتیم محتملالقرینه وقتج: نه، اگر گفتیم، یعنی محتمل

 شود پس ظهور هم دیگه ...می

 س: ...

 ج: چی؟ 

 س: ...
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کس. جا. بلکه برعجا حقی بوده ولی مطلبی نفرموده در آنرفتش در آنج: نه، شارع برای برون

ره روایات شاید معتبحسب الله علیه و آله و سلم بههم دایم. حضرت رسول صلیرا برعکس آن 

کنم م میحضرت فرمودند من طبق بینات و ایمان حک« الأیمان و بالبینات بینكم أقضي إنما»است. 

م ن حکداند که الان آن طرفی که قسم خورده و من بر اثر قسم او الابین شما. اما اگر کسی می

جا به این ینارا دروغ خورده،  داند این قسمکردم که این مال مال او است. اما اگر خودش واقعاً می

الا قضاوت من تکیه نکند. برود مال مردم را به دستش بدهد، حرام است بر او تصرف بکند. ح

این  عی کهشود دیگه. آن کسی که، آن مدجا با اتکاء به قسم او ذهاب حق آن بنده خدا دارد میاین

ک یجور قسم خورد. پس ه، و اینکند. قسم او بینه نداشتمال او است که این انکار دارد می

رود، برای شود، از بین میمی که حق دیگری هم دارد تضییعضوابطی، یک جاهایی شارع با این

ک کارش کنم؟ ترجیح دادم ولو این قضاء یکه قضاء را چهخاطر اینیعنی به خاطر تزاحم است

بند به شته باشد، همه پایشود به ذهاب حق کسی، اما یک ضابطه عمومی داجاهایی هم منجر می

ً چیز است. ولی وقت بین خودش و خدا میاین باشند. خب دیگه هر کسی آن بق طداند اگر واقعا

ه نکنم. بیّ ای که خدا قرار داده حکم میفرمایند من طبق این ضابطهقاضی ولو پیامبر باشد. می

و ااشتباه  هم از  اشتباه کرد. خب ماجا مثلاً آن است. یا این بینه داشتی، خب بینه آمد این ؟؟نداشتی 

ً که اطلاع نداریم. گناه هم نکرده که از عدالت بیفتد. آمد بینه شهادت داد سهواً، اش اً، ، نسیانتباها

کند ولو آن جوری آمد شهادت داده. خب طبق آن قاضی حکم میتخیلاً یک چیزی توی ذهنش همین

ل ق واقع ...، بله، طبق واقع حکم کردن ماقاضی معصوم باشد. چون بنا نیست که معصوم طب

جت اً هم در روایات هست که حضرت حضالسلام باشد. بعحضرت داوود علی نبینا و آله و علیه

و  پیامبر فرمایند. خب آن ... اما در این زمانفرمایند، طبق واقع حکم میمیحکم الله علیه سلام

 ها ...ی این قواعد و ظواهر و اینبر همهجا نه، بناالله علیهم اجمعین، اینائمه صلوات

 16:52س: 

ن ی بیاجا به او بگوید. او یک قاعده کلزد. نه، آن را کلی فرموده نه همانج: نه، حرف هم می

یشیر  اشکال»شود که کنیم. اما افراد بدانند این حکم ما باعث نمیفرمودند که ما طبق این حکم می

این فی بعض هذه . «د کالوصیة فی بعض هذه الروایاتاختصاص هذا الحکم ببعضی الموار

کند؟ به به چی اشاره می« یشیر فی بعض هذه الروایات»الروایات متعلّق به یشیر است. یعنی 

شهادت آید میاش بود که اختصاص این حکم به بعض موارد. مثل چی؟ مثل وصیت که در بعضی

کنند که اختصاص به همین موارد ه میها اشاردهد. این یک حرف. خب پس اینوصیت می به

 دارد. که عرض کردم این خیلی مطلب کامل و درستی نیست. 

 17:50س: ...

 کند یعنی چی؟ ج: بله، اشاره می

 س: ...

، حرف سر این است، فهمیم که اینج: خب باشه، بله، صدرش این است. الان از کجا می

 جان استدلال را جواب بدهید. شما باید آن
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د گفت که علت شوجا خب مییک روایت فقط آمده آن 18؟؟؟ س:

واقعاً عمومیت دارد. اما ؟؟؟ تعلیلی، یک تعلیل فقط 

 ی یک موضوع در روایات متعدد آمده ...درباره

 آمده ...ی دوتا موضوع جا دربارهج: اتفاقاً این

 ی دوتا موضوع؟س: درباره

است. که آن  ج: بله، یکی شهادت است یکی هم چی هست؟ دیه

آدم سالمی را گوید آقا یک کوری چشم یک شهادت نیست، می

جا درآورده، چنگ زده چشم او را درآورده. خب این کور این

شود باید قصاص نیست در این مورد، عمدش هم خطأ حساب می

دیه بدهد. اگر حالا فرمود دیه خودش ندارد بدهد، بر امام 

لا یذهب »، «طل حق مسلم  لا یب»است که دیه بدهد چرا؟ چون 

جور فرموده پس این دیه، پس این این« احد »یا « حق مسلم

در مورد دیه حضرت به این استدلال فرموده. در مورد قبول 

جا هم به این استدلال شهادت غیر اهل ملت برای آن ملت آن

که فرموده. خب به این دو مورد استدلال فرموده. مثل این

لا »، «لا تشرب الخمر لأنه مسکر» یک روایت بیاید بگوید

ها چی خب باشد، ما از این« أنه مسکر تشرب الفقاع

علت معمم است « لأنه مسکر»گوییم این کنیم؟ میاستفاده می

حالا غیر از خمر و فقاع که در این روایات وارد شده 

گوییم الکلی اگر الکل هم مسکر بود پاک است درست؟ یک می

شد که نه اسمش خمر است نه فقاع چیز دیگر امروز درست 

گوییم هکذا. پس آن جواب اول است باز هم اگر مسکر است می

ها در این روایات گفته موردش این است که مورد روایت این

 تواند باشد. جواب نمی هماین 

« الكبرى هذه بتطبیق مخوّلون لسنا أننا على»جواب دوم: 

نیستیم به تطبیق که ما واگذار گردیده شده علاوه بر این

این کبری بر مصادیق و مواردش، شارع به ما واگذار نکرده 

بلکه « .ملاحظته بعد حكم ثمّ  تزاحماً  لاحظ الشارع أن و»

شارع مقدس ملاحظه فرموده خودش تزاحم بین مصالح و مفاسدی 

که ممکن است پیش بیاید سپس حکم فرموده است به جواز بعد 

حم. تزاحم را ملاحظه کرده ی این چی؟ این تزااز ملاحظه

 ...چربد، طبق آن فرموده. این را آنجا دیده کدام میجابه

این به ما واگذار نشده، ما قدرت این محاسبه را  نداریم 

که ما تزاحمات را اطلاع بر آن پیدا کنیم بعد از اطلاع هم 

 چربد. بتوانیم سبک سنگین بکنیم بگوییم کدام بر کدام می
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 21س: ....

گوید ما خودش می .ه وقتی علت شد یعنی ضابطه داردج: ن

 جا درست است.خاطر این گفتیم به شما، علت است. آنبه

که حالا این را عبارة اخرای قبل هم « أخرى بعبارة و» 

 في جاء ما و بعبارة أخری»قرار دادند یک مقداری 

چه که در این آن« الحكم من الحكمة إلى یشیر الروایات

ی حکم، کند از ناحیهی به حکمت میه است اشارهروایات آمد

اش نه علت که که حکمت این حکم چی هست؟ یعنی فایده

شود، این علت است پس هرجا بگوییم تخلف معلول از علت نمی

ها فایده است، فایده ممکن هست باید معلولش هم باشد، این

فقدان شرط باعث بشود که  ،است یک مانعی جلویش را بگیرد

اثر نکند. حکمت یعنی چیز، اقتضاء، ممکن است مانع جلوی 

آن را بگیرد، ممکن است فقدان شرط باعث بشود که آن 

. اما علت وقتی اقتضاء نتواند عمل کند مقتضا حاصل بشود

گویی یعنی چی؟ یعنی نه مانعی است نه شرط فقدی است که می

است، تمام العله همین است. نه فقدان شرطی است نه چیزی 

هرجا  هرجا، خب وقتی تمام العله این شد باید حکم ؟؟؟

 بود حکم هم همراهش باشد. 

 من الحكمة إلى یشیر الروایات في جاء ما أخری بعبارة و»

که حکم دائرمدارش نه این« مدارها یدور الحكم أن لا الحكم

علت ی بر این چی هست که ما بگوییم این هست. خب قرینه

نیست تو حکمت است؟ توضیح دادیم گفتیم که همین که فقهاء 

و بزرگان من القدیم الی الحدیث به این اطلاقات عمل 

ها که آن هم با لیت و ی قلیلی از آننکردند الا طایفه

دهد که تلقی جوری فرمودند، خب این نشان میلعلّ، لعلّ این

هست؟ از آن  شان از چیها از این روایات همانند تلقیاین

 عن التعدي و»است. خب « مشکل القرعة لکل امر  »روایات 

تعدی از « فقهائنا بین مشهوراً  امراً  لیس الروایات مورد

این روایات به موارد آخر یک امر مشهوری بین فقهای بزرگ 

تواند قرینه بشود وقت توضیح این که این میما نیست که آن

 ی حکم بودن پیدا بشود توضیح دادیم. که شبههبر این

خاطر همین جهات، مشارٌالیه لذلک کل مطالبی است به« لذلك»

اش این بود بود، دومیی اختصاص اش اشارهکه گفتیم، اولی

اش این بود که این حکمت هست و سومی« لونلسنا مخوّ »که 

 إثبات التعلیل هذا بواسطة یمكن لا لذلک»علت نیست فلذا 
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توانیم با این تعلیل نمی« الاعتباریة الشخصیات مشروعیة

 اثبات بکنیم.

 24:13س: ...

این روایت  آن استناد کردند، آره، چون جاهای دیگر به ج:

دست ما رسیده، ها بهها نقل کردند، از طریق آنرا خود آن

ها بعضی جاها هم گفتند و جواب دادند، جواب داده بعضی

که مطلع گفتند و جواب دادند بله، یعنی بعداً، نه این

 نبودن مطلع بودند و فتوا ندادند. 

 خب تتمةٌ .....

 24:43س: ....

که احکام وضیح  دادم اینطور که تج: ببینید نه، همان

تابع مصالح و مفاسد است، شارع مقدس دوست دارد که مصالح 

ملزمه به عباد برسد، مفاسد ملزمه نرسد، این یک امر 

مسلمی است. اما مورد به مورد کجا هست، راهکار فهمیدن 

جا هم فرموده شارع آن چی هست این که نفرمودند. این

که حق کسی ما ر اهکار اینخواهد حق کسی از بین برود انمی

از بین نرود چی هست؟ این راهکارش مهم است. این 

راهکارها ممکن است تزاحماتی با آن داشته باشد فلذا 

شود غرض اقصای شارع؛ خودش باید حساب بکند. یعنی آن می

برای راهکار رسیدن به او، او مطلع است که کدام راهکار 

 واند برسد. تتواند برسد و کدام راهکار نمیمی

 إعمال طریق من الاعتباري الشخص اعتبار إثبات في: تتقة»

جا این است که حالا ما اگر از کل حرف این« الفقیه ولایة

ها نکدام آنظر کنیم، بگوییم هیچی ماسبق صرفادله

تواند اثبات کند اعتراف شارع را به شخص اعتباری و نمی

ها غمض ی آنز همهتنفیذ شارع تصرفات شخص اعتباری را؛ ا

هایی را با یک آدممقدس یک  شارع ،گوییمعین بکنیم می

ها فرموده من به شما آن شرایطی در جامعه قرار داده و به

کند روید مصالح عامه اقتضاء میجا میولایت دادم که اگر یک

که یک چیز را تشریع کنید تشریع کنید، حالا توی کتاب و 

های ت ما رسیده برای این شخصدسسنتی که تا حالا به

اعتباری مستجدّه هیچ دلیلی فرض کنید نداشته باشیم، ولی 

شود که شارع به ی ولایت فقیه استفاده میگوییم از ادلهمی

آل صلوات  شان محمد وولیّ مسلمین، حالا ولیّ مسلمین در رأس

امام کاظم « النبی أولی بالمؤمنین»الله اجمعین هستند که 
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 علیه هم حسب روایت معتبره ظاهراً فرمودند خدای سلام الله

متعال به ما چنین ولایت را تشریع داده ولی امام کاظم 

فرمود ما تشریع نکردیم از این حقی که خدا به ما داده 

توانیم تشریع بکنیم. و بعد ولی به ما ولایت داده که می

یت ای که حالا در بحث ولاخب در اعصار غیبت هم بحسب ادله

گوید که یک چنین ها را دیگر باید پیگیری کرد میفقیه آن

ی ولایت فقیه چگونه ولایتی داده. حالا از این مسأله

توانیم برای اثبات اعتراف شارع به شخصیات حقوقی و می

فرماید تقاریب ثلاثه است که ها استفاده کنیم میتنفید آن

 « ....إن  أغمضنا»کنیم پیگیری می

 همان حکم  حکومتی هست؟ها س: این

 جا، تشریع است ...ج: حکم نیست این

 س: تشریع حکم نیست؟

دهد دهد فرمان میگوید دستور میج: نه حکم این است که می

گوید آقا این جا میکه فلان کار را بکن درست؟ اما این

معاملات این نافذ است یا این شخصیت وجود پیدا کرد، این 

 خود شخص ...اصلاً وجود پیدا کرد، 

 س: بحث تحریم حج حکم حکومتی نبود؟

جا ممکن است البته حالا در حج حکم ج: چرا بله، حالا آن

حکومتی باشد یا ممکن است از باب تزاحمات باشد یعنی 

میرزای قمی در آن واقعه تشخیص دادند که الان دوتا تکلیف 

که حکم کردند از باب حاکم است و این اهمّ است، نه این

 .شرع

ی وجوه از همه« السالفة الوجوه جمیع عن أغمضنا إن»

 بواسطة فیمكننا»گذشته اگر غمض عین کنیم و چشم بپوشیم 

 و الاعتباریة بالشخصیات تصحیح الاعتراف الفقیه ولایة أصل

 بتقاریب ذلك و» آن شخصیات اعتباریه« تصرفات إمضاء

 الفقیه الولي رأى ما متى یقال أن الأول التقریب .ثلاثة

فقیه  هروقت ولیّ « القبیل هذا من أشخاص إمضاء في مصلحة

های اعتباری، بانک گون شخصببیند مصلحتی را در امضاء این

ولیّ فقیه « یمضیها فإنه»ها های مختلف، شرکتمثلًا صندوق

« بالإمضاء الاعتباریة الشخصیة فتتحصل»تواند امضا کند می

ی امضای واسطهعتباری بهوقت شخص ابا تنفیذ ولیّ فقیه آن

 کند.کند، تأصل پیدا میفقیه تحقق پیدا می ولیّ 

 س: تشریع است یا تکوین است؟

 ج: بله؟
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 س: ؟؟؟ تکوینی است که ایجادش بکند؟

 ها مثل احکام.ج: ایجاد اعتباری است دیگر این

 الوجوه من القانون علم نظریة إلى الأقرب هو هذا و»خب 

که ما بیاییم از راه ولایت فقیه اثبات کنیم این« السابقة

و بگوییم ولیّ فقیه چنین ولایتی از طرف شارع به او داده 

شده است با بعض نظریاتی که در علم حقوق دانشمندان حقوق 

گویند ها میابراز کردند با او سازگارتر است. آن

اد کند گذار مملکت ایجهای اعتباری را باید قانونشخصیت

ر جامعه بها که ریاست اعتبار بشود، مجالس مثلًا یا دولت

ای توانند. یک نظریهجور مردم خودشان نمیرا دارند، همین

ها این است. خب این حرف که ما بگوییم در بین آن

فقیه می تواند این کار را کند با این نظریه هم غریب ولی ّ

دانیم ا کی میاست، چون ما رئیس جامعه را، ولیّ جامعه ر

ها جور که آندانیم، همانطبق این نظر؟ ولیّ فقیه می

شان گویند رئیس جامعه، حالا رئیس جامعه را یا پارلمانمی

دانند یا نه ها یا هیأت دولت میدانند در این حوزهمی

گویند رئیس منتها ها میدانند هرکی، آنرئیس جمهور می

 ی فقهی  بر اساس ادله دانند. مارئیس را در او متجلی می

گوییم ولیّ فقیه را خدا قرار داده برای این. خودمان می

خواهیم تر است. نمیپس این نظریه با آن نظریه هم هماهنگ

خواهیم بگوییم با شود، میبگوییم که او دلیل بر این می

ای که علمای حقوق گفتند و فلان این با این این نظریه

 هماهنگ است ...

 31:37س: ....

ج: بله بله، ولی خدای متعال جعل نکرده، خدای متعال به 

او ولایت داده که او جعل کند، مثل احکام سلطانیه است، 

 یعنی ...

 ؟؟؟ بدون واسطه .... ی خداستس: جعل با واسطه

ج: حالا جعل با واسطه هم معلوم نیست باشد. ببینید خدای 

ن کار را بکند متعال چی فرموده؟ فرموده اگر پدرت گفت فلا

گوید فلان کار بکن که حرف خدا که پدر مییجب علیک، این

نیست ولی خدا حرف پدر را موضوع قرار داده. حالا خدای 

متعال اتباع ولیّ فقیه را امر او، دستور او، فرمان او، 

وجوب اتباع داده و پس بنابراین دیگر وقتی او گفت من که 

فلذا فرموده که  ع کنیدگویم که اتباخدا هستم به شما می

طیعُوا»
َ
طیعُوا وَ  اللََّ  أ

َ
ول ي وَ  الرّسوُلَ  أ

ُ
حالا « م نأكُمأ  الأأمَأر   أ
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بحسب روایات خب ائمه علیهم السلام هستند، « اولی الامر»

شان سره در درس توی ارشاد الطالبمرحوم آقای تبریزی قدس

فرمودند میرا فقط معصومین « اولی الامر»هم هست، ایشان 

هایی که سرپرست شما هستند یعنی آن« اولی الامر»نیست 

دست بنابراین ولیّ فقیه هم که زمام امور جامعه را به

شان توی درس توی ارشاد الطالب«. اولی الامر»شود گرفته می

هم ظاهراً این مطلب هست، من از درس یادم است که ایشان 

فرمودند ایشان را میی ارک این مباحث وقتی که توی حسینیه

روی منبر همین را فرمودند، ولی شنیدم بعداً شاید عدول 

شان جا و و درس و توی کتابدانم ولی آنکرده باشند نمی

و هذا هو الاقرب الی »فرمایند که: این مسأله هست. خب می

که از وجوهی که در گذشته برای این« نظریة علم القانون

کند ارائه کردیم یکی پیدا میجوری وجود شخصیت حقوقی چه

ی ولایت فقیه با او از وجوه این وجه بود و این نظریه

 تشریع یكون القانون علم منظور في لأنه»نزدیک است. 

« الحكومة بید الاعتباریة الشخصیة مصحح هي و القوانین

چون در مقصود و منظور علم قانون این است که تشریع 

شخصیت اعتباری است  کنندهیححقوانین که آن قوانین هم تص

 هو بنظرنا رئیسها و»این تشریع قوانین به ید حکومت است 

خب رئیس حکومت به نظر ما کی هست؟ ولیّ « .الفقیه الولي

 و» شود به آن. فقیه است دیگر، پس این به آن نزدیک می

 تشریع في حقٌ  الفقیه للولي»یعنی و بالنتیجة « بالتالي

ولیّ « الاعتباریة الشخصیات ضوئها في تنشأ معینة قوانین

تواند این حق را دارد که تشریع کند یک قوانین فقیه می

آید در وجود میای را که بهای را و یک ضوابط معینهمعینه

های اعتباری طبق ضوء و پرتو آن قوانین معینه، شخصیت

شان این جا حرفاین« مباشر بشكل تنشأ أو»ضوابط و شروط 

گوید آقا اگر گوید چی؟ میآید میلیّ فقیه میاست که گاهی و

ای جمع شدند این مقدار سرمایه بود در مکان کذایی عده

بود، با این اساسنامه من اجازه دادم بروید بانک تشکیل 

ای ولیّ فقیه درست کرده گفته طبق د. خب پس یک ضابطهیبده

روند طبق آن این ضابطه باشد من اجازه دادم. مردم می

دهند. گاهی هم نه، ولیّ فقیه مستقیماً انجام می ضابطه

دهد، یک صندوقی مباشرتاً خودش یک بانکی را مثلاً  تشکیل می

دهد. یا در دهد، یک شخص اعتباری را تشکیل میرا تشکیل می

که مردم رأی به رئیس نظام ما الان ولیّ فقیه بعد از این
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رئیس  که این رئیس جمهور بشودجمهور دادند برای این

کند و او را ولیّ امور جمهور شرعی مباشرتاً تنفیذ می

تنشأ فی »فرمایند که دهد. میاجرایی جامعه قرار می

های نه شخصیتآید در ضوء آن قوانین معیّ وجود میبه« ضوئها

اعتباری طبق آن ضوابط و شروطی که معین کرده ولیّ امر یا 

مردم بخواهند  کهمستقیماً بدون این« تُنشأ بشکل مباشر»

 ؟؟؟

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 پایان


